
   !!دموکراتيک غزه هولوکاست مدنی، و ، اردوگاه دموکراسیسرمايه

تسليحاتی، راه، جاده، تراست،  های ، بانک، زرادخانهبنگاههای تجاریمشتی کالا، پول، کارخانه، بازار، فقط سرمايه 

نيت، ساختار نظم، حقوق، مد سيستم حمل و نقل، بازار بورس و شبکه های اختاپوسی مالی نيست، سرمايه فقط مستغلات،

 فرهنگی ارزش هایزندان ها، سياهچال ها  پليس، هيولاهای وحشت و دهشت امنيتی، قانون، پارلمان، ارتش،دولت، 

اجتماعی سرمايه  ، اشکال متنوع تبلور مادی يا نمايه هایمسلما سرمايه اند هم نيست، همه اين ها روزبر جهان مستولی 

. نکته اساسی آنست که سرمايه با سرشت خود به عنوان يک در اين ترديدی نيست. هستنداعی ابطه اجتمبه مثابه يک ر

ر ديست شد، يک نيروی ساحره رعب آور عی، به مثابه بنمايه و جوهر مشترک مفصلبندی کل آنچه اينجا لرابطه اجتما

آخرين بارقه های انسان بودن است. وارونه پردازی واقعيت ها، مسخ، سنگواره سازی انسان، در ساقط ساختن بشر از 

های رظرفيت دگرگونسازی سرمايه در اين گذر به هيچ وجه با قدرت تخدير مذهب، تحجرآفرينی و خودبيگانه سازی باو

فقط کافی است بر اين نکته درنگ کنيم که دومی يعنی ايدئولوژی آويزان به خدا و آسمان در نيست.  قابل قياس دينی

انش و اکتشافات علمی بشر اگر نه کامل اما در سطحی چشمگير رنگ می بازد، عقب می نشيند، مقابل دستاوردهای د

 زيک،، کل علوم طبيعی، فيتضعيف می شود يا حداقل تغيير حالت می دهد، اما سرمايه با معجزه گری غيرقابل توصيفی

ی ها و فتيشيسم خود می گرداند. و حقير وارونه پرداز بشری را عمله زبوناجتماعی و شناخت  همه حوزه های دانش

شناخت، شعور، احساس، ادراک،  معماری،شالوده جامعه در حال تکوين، جهان در دست  ،زايش لحظهسرمايه در همان 

رابطه خريد و فروش نيروی کار  با. کرد هابشر را آماج انفجارآميزترين وارونه گرداني های فکرملاک ی اخلاقی،هاارزش

رش کا نيرویمی فروشد کارگر آنچه که  نمودالقاء  جهانياندر شناخت ، کالا فروشنده اينعور در ش و موجوديت يافت

از همه حقوق، در داد و ستدی  برخورداررضايت، آزادی، اختيار،  باکه او کارش را  کردالقاء  !!است کارش. !!نيست

 گشايش جديد و سنگ بنای جامعهچيدن  به گاه انسانبا  اولدر همين ديدار !! می رسانداز آزادی به فروش  مملوعادلانه، 

 .کند شه هر چه انسانی است را از جااختيار واقعی، ري انتخاب،راه ورود خود به تاريخ، ريشه هر ميزان آزادی، حقوق، 

که همه چيزش جعل واقعيت، کشتار حقوق اوليه، بمباران آزادی، آتش کشيدن اختيار  ساختاری شد مهندسیدست به کار 

 کليفت اين سخن حتما، قهر مدافعان بردگی مزدی را بر خواهد انگيخت که اگر چنين است، پس. بودب آزاد انسان تخاو ان

رای بشر ب ين انقلاباتدنيای تحولات علمی، انقلابات تکنيکی، دستاوردهای مدنی، رفاهی، معيشتی، فرهنگی، اجتماعی ا

 هوش رباترين انقلابات به ثمررساندن نقش سرمايه داری درانکار  آنچه مورد تأکيد است است. روشناسخ ؟ پچه می شود

کل اينها هيچ تضاد و تباينی با اجتماعی آنها نيست.  مدنی، رفاهی دستاوردهای ياصنعنی، تکنولوژيک، اطلاعاتی 

ست اين اسخن  از ماهيت انسان بودن خود ندارد،. بشرستيزی، جنايت آفرينی، خودبيگانه سازی و ساقط نمودن انسان

اتی : برده حتی ساعکه اين جمله مارکس قابل تعمق است، هم هستاستثمار کارگر کارگاه شستشوی مغزی او  فرايندکه 

 اما کارگر برای بازتوليد معاش و زنده ماندنش کار می کرد به حساب کار برای برده دار می نهاد يعنی که برای خود

 يرا سرمايه به او چنين می آموزد،!! چرا چنين می انديشد؟ زشود وی می رد که هر چه کار می کند صرف معاشمی انگا

و که ا پذيرای اين فريب می کندچکش کاری با را  شباور و ادراکمی نمايد.  معماریشعورش را برای اين انديشيدن 

 !!بفروشد مايه دارهر سر بههر گونه که مايل است، نيروی کارش را و نمايد!! » است انتخاب آزاد«کار دارد!!، » حق«

ساقط شدن کارگر از هر  می خواند سوای» انتخاب آزاد«، »اختيار«، »انتخاب«، »آزادی«، »حق«آنچه سرمايه اما 

ن سرمايه همه اي. نيستديگر  چيزیدخالت در سرنوشت کار، توليد و زندگی » آزادی«، »اختيار«، »حق«ميزان 

 ،، اختيار، آزادیحقريشه ای قلب بنيادش بر که  بنا نهاد، دنيائی داشتهمراه خود  ظهور ها را در همانوارونه گرداني



 »!!آزادند« ،»!!حق رأی دارند«، »!!ندهمه با هم برابر« :که اينجا عربده سر داد بر فراز اين بناانتخاب استوار بود. 

برابر برای گزينش  آزاداز رأی «، »اندازندحق دارند و آزادند که رأی به صندوق «، »!!حق تعيين سرنوشت دارند«

يل حزب، حق ايجاد ، تشکبيان، برگزاری اجتماعات، اعتراضهمه آحاد حق آزادی «، »!!نمايندگان خود برخوردارند

گذاری، قانون، سياست تصويبحق حضور در از  ،با داشتن حق انتخاب و گسيل نماينده به پارلمان«،»دارند اتحاديه، انجمن

هستند!! دولت منصوب » ملت«، همه يک !!»بهره مند می شوند ت و رفاه اجتماعیمعيشساماندهی  ،برنامه ريزی

دخالت آزاد فعال  برای ها همگان از حق برابرکل اينو بالاخره، به عنوان جمعبست  پارلمان دولت کل آحاد ا ملت است!!

 القائات را دموکراسیو  ادعيه اوراد، اين اصول، فروع، مجموعه!! سرمايه برخوردارند خود زندگی تعيين سرنوشت در

 ،عروجش و اصول، ، در آخرين ارتفاعاتيشبا تمامی صغری، کبراها در تمامی تار و پودش، که پاراديمینام نهاد، 

دروغها و تباهسازی انسان ، پردازيها باژگونمؤيد و محافظ  لاجرم و برج پاسداری سرمايه داری ،سرمايه الگوی نظم

 ،رمیبيش پاراديم، غرق جوشن دموکراسی،  در نهايت همين » حصن حصين«اين نظام اختاپوسی است. سرمايه از توسط 

نی گرسنگاها، ساکنان حلبی آبادها، گورخوابسکنه جهان حقنه می کند که  هااين دروغ ماوراء عالم وهم را به مغز ميليارد

ها، صاحبان با جف بيزوس ها، ايلان ماسک ، هاهر کدام اين نفرشان می ميرند، 11دقيقه  هرکه مطابق گزارش آکسفام 

 !!د.هستن برابراختيارات  ها،، آزاديموجودات واقعا برخوردار از حقوق، همتايان آنها در ايرانتراستهای غول پيکر جهان، 

ی کند. اما دروغی که شيرازه فکر انسان را دستخوش زلزله می سازد و تار و پود هستی اش را کوه مذاب اعتراض م

که خود، اعلام می دارد  هایدفاع از وحشت انگيزترين دروغو در سرمايه، شمشير دموکراسی از نيام بيرون می آرد 

هم بيل گيتس، همه دارای يک رأی زوس، هم کسی که زير فشار گرسنگی می ميرد، گورخواب، هم جف بيهم هر دو، 

دون ب می بازد يا نيمه شبانو جان به پائين می غلطد  از برجوعده نان کودکش  يککه برای يافتن  هستند!!! هم کارگری

ولادی، رفيق دوست، سرمايه داران اغرق شرمساری به خانه باز می گردد، هم علينقی خاموشی، عسکرنان، هيچ کف 

در برابری حقوقی  !!هستند رأی صاحب يکحقوق برابر دارند!! هر کدام  ولائی همه،کثيرالعده سپاهی، حوزه نشين، 

به اين دليل که  ،دموکراسی و سرمايه همه اينها را انسانهای دارای حقوق برابر اعلام می کندروزگار می گذرانند!!، 

، کارگر شوند، !!را انتخاب کنند !!، کارفرمای خودحق دارند کار کنندهمگی  روز انتخابات هر کدام يک رأی دارند!!

وزنامه منتشر ربه دکتر رجوع کنند، متحزب شوند،  گر شوند، بر اريکه قدرت نشينند،رفت کارفرما گردند، درس بخوانند،

، »!!ها انتخاب«، »!!ها آزادی«ليست اين  ،کراسیدمو سرمايه با بمب افکن!! خواستار اجرای قانون شوند!! نمايند

، حقوق مساوی، انتخاب های کوبدفرو می بر شعور انسانها  ،را هر چه گوش خراش تر »!!های برابری«و »!! حقوق«

آنها حتی بر اساس گزارشات  یمادی، ملموس، مجسم، اجتماعی و انسان مابه ازاءکه  آزاد، برابری های بدون کم و کاست

  رسمی نهادهای بين المللی خود نظام بردگی مزدی به شرح زير است. 

  از جمعيت روز جهان است.  نفر برابر با کل دارائی سه ميليارد و هشتصد ميليون نفر 26ثروت 

  ميليارد دلار افزايش داشته است.  900فقط در طول سال گذشته بيش از »! ميلياردرها«دارائی 

 .سه ميليارد از ساکنان فعلی کره زمين درآمد روزنه ای کمتر از پنج و نيم دلار امريکا دارند 

  ميليون کودک بازمانده از  262اگر سرمايه داران بزرگ فقط يک درصد بيشتر ماليات پرداخت کنند

تحصيل امکان سوادآموزی می يابند و سه و سه دهم ميليون گرسنه از مرگ زودهنگام نجات پيدا می 

 کنند.



  مدير مؤسسه آمازون معادل کل بودجه سالانه کشور » زوسيجف ب«ارزش يک درصد سرمايه های

 ميليون نفر جمعيت است. 105اتيوپی با 

  درصد افزون گرديده است و همزمان توده  12دی سرمايه طبقه سرمايه دار جهان ميلا 2018فقط در سال

  .فقيرتر و گرسنه تر شده اند %11کارگر دنيا 

  دولت های تمامی کشورهای جهان هر سال مبالغ انبوهی به سرمايه داران و صاحبان کنسرن های عظيم

 مالی و صنعتی کمک می دهند.

  يلادی ماليات بر ارزش اضافی يا سود سالانه سرمايه داران در م 2013تا  1970در فاصله ميان

  .تنزل يافته است %38به  %62کشورهای پيشرفته تر دنيا از 

  در حالی که سرمايه داران با سرعت سير نور سرمايه های خود را افزايش می دهند نيمه فقير جهان

 مستمرا در حال سقوط است.

  درصد از فقيرترين و کم درآمدترين آحاد  10انگلستان و برزيل در خيلی از کشورها و به طور مثال

 جامعه بيشترين درصد ماليات ها را پرداخت می کنند. 

  240از مرز دو تريليون و  2022به گزارش انستيتوی صلح استکهلم هزينه های نظامی دولت ها در سال 

برابر کل دستمزدهای  225به طور تقريب عبور کرده است. اين رقم  ميليارد دلار) 2240( ميليارد دلار

اين هزينه سهمگين نظامی، جنگ افروز و بشريت کش متعلق  %45سالانه کل طبقه کارگر ايران است. 

 %70به دولت امريکا است و سهم کل اردوگاه دموکراسی در هزينه نظامی سالانه جنگ و بشرکشی از 

 افزون است. 

توضيح می دهد  مغرور و مفتخر از جمله در باروی رفيع دموکراسی، ار قدرت،با هر الگوی نظم و ساختسرمايه داری 

 ول آساترغآنها و ميليونها بار فاحش تر و نمی بيند. هيچ کدامشان های بالا را انکار نمی کند، نيازی به کتمان  که واقعيت

ر، فق سرکش ميان طوفانجود اين داده ها، ميان و -می انگارد!!، ثانيا  زندگی افراد طبيعی و برحق امر - اولا از آنها را

 ،»!!اختيار«، »!!آزادی«، »!!ققوح«وفورو  در يک سو مرگ ناشی از گرسنگی رسنگی، سيه روزی،گ فلاکت،

سرمايه با هر سلاح خود، از جمله ساز و برگ طلائی پرفريب  !!مشاهده نمی کندی هيچ تعارض جهانيان »!!انتخاب آزاد«

در ، آماده پذيرش هر مسخ و جعل می کند، چکش می زند می گدازد،سلول، سلول شعور سکنه دنيا را  دموکراسی

خاب انت حق، ازادی، اختيار،برابری، شکوه تجلی  هانابرابريکل  آغوش باز قبول نمايد که باتا  شرائطی قرار می دهد

 ،ارنصيرآباد شهريبا گورخواب  و علينقی خاموشی عسکر اولادیبيل گيتس،  جف بيزوس، ايلان ماسک،هستند!!. آزاد 

ساعته در سياهچالهای  20بيغوله های شوش، کودک افغانی محکوم به روزانه کار  نگون بخت و گرسنهحاشيه نشين 

، زيرا همه حق کار !!باشند میانسانهای متساوی الحقوق  ، همگیهای مديترانهافريقائی آواره طعمه ماهيو  شورآباد

 دستگاه از آزادی محل سکونت برخوردارند، اعضای برابر يک ملت، يک کشورند!! در مقابل ،!!ی دارندأحق ر ،!!دارند

بهای شبه رايگان نيروی کار کارگر را ارزش هائی که  همان معيارها، تعاريف، ارزش !!هستندقانون برابر  عدالت و

تجلی تابناک  و »حق مطلق«را  غدار ايه دارتوسط سرم کارش %95چپاول آشکار  قلمداد می کند!! و ویکل کار 

بارز  انسان در هر شبانه روز را مصداق 16000نفر در يک دقيقه و  11مرگ مولود فقر  می خواند!!» انتخاب آزاد«

از  ،به حساب می آرد!! سرمايه با هر ساختار نظمغيرقابل اعتراض سکنه زمين  قانونی، ،قحقوق بشر، سرنوشت برح

 رویني « به جای» فروش کار«همان سياق القاء  بهواقعيت های جهان بشری را  کل افسونگر دموکراسی الگوی با جمله



اری به همان  از کار و محصول کارش، جدا کردن اوبه جای جنايت  »!!خريداری عادلانه کار کارگر« القاء ،»!!کار

 ددر رونکارگر پروسه سنگواره سازی  ،اندازد جا می ها، مشاعر انسانذهندر ساختار انديشه، باژگونه می کند و سياق 

 قدرت دفن مشارکت افتخارآميز در توسعه صنعت ملی ديکته می کند!! ماشين سود را  اراده بیتبديل او به مهره  کار و

قنه ح در رقم زدن سرنوشت زندگیسياسی سرمايه داری را ميدانداری  ،مدنینظم  گورستاناو در  رهائی آفرينطبقاتی 

متشکل از استثمارشونده و استثمارگر، حاکم و فرودست، جامعه  جار می زند!! »مردم همه دولت«دولتش را می نمايد. 

هر بارقه مبارزه طبقاتی ضد بر  ،!!. زير نام دفاع از کيان ملتنام می گذاردملت واحد آزاد «کارگر و سرمايه دار را 

امنيت شهروندان می کوبد!! اين کار را با سلاح دموکراسی، زير بيرق دفاع مهر اقدام عليه  کارگر تودهسرمايه داری 

تصويب پارلمان را نماد حضور انسانها در  نهادی زير ناماز حقوق، آزادی ها و حق انتخاب آزاد افراد انجام می دهد. 

، سياستگذاریبهداشت، درمان، ش، در برنامه ريزی کار، توليد، معيشت، آموز آنهاقوانين و قراردادهای اجتماعی، دخالت 

انتخاب  »مردم« با رای صومعهاين  ها، راهبه هایهمه راهبکه  می گويد!! القاء می کند رفاه اجتماعی توزيع امکانات و

 لاکمرا شناخت، حافظه، ارزش و پوشالی ، آيات ن ادعاهاايسرمايه با قدرت فائقه افسونکاری و فتيشيسم خود، شده اند!! 

 رأی«های دنيا پای صندوق رأی می رود، نه فقط با  حتی در سره ترين دموکراسی کارگری که. سازد داوری بشر می

، رآوانحلال تباهی  فقط نمی گذارد که اشحقوق اجتماعی هيچ تأثيری، بر معيشت، کار، آموزش، درمان، رفاه، »!! خود

 از دخالتکه با فروش نيروی کارش او ، سازدنمايان می زبونی خود را سنگوارگی ذلت بار، خودبيگانگی مالامال از 

زان ميرا به سقوط از هر  ابعاد اين انفصال ،به صندوق» رأی«با انداختن  است گرديده در سرنوشت کار خود منفصل

پارلمان نشينان، راست يا چپ، . دليلش روشن استبسط می دهد و چهارميخ می کند. در سرنوشت زندگی  دخالتحق 

قه طب سرمايه داری بر وجود و بقای پاسخگوی نيازهای چرخه ارزش افزائی سرمايه، تحميل کننده،پای بند هر مسلک

 مبتنی بر انفصال و جامعه بنا شده بر رابطه خريد و فروش نيروی کاراينکه رسالت واحدی دارند، همه آنها . کارگرند

صادی، اشکال قهر اقت همهرا با توسل به اختاپوس اين را برنامه ريزی کنند.  ، سرنوشت زندگی خودتوليد کارگر از کار،

کارگر  رسالت پارلمان نشينان اين است و. نمايندساکنانش تحميل  %80سياسی، مدنی، فرهنگی، پليسی، اطلاعاتی بر 

می شود،  اما سرمايه از  نظام بردگی مزدیبا انداختن رأی به صندوق، عمله عروج اين وحوش به اريکه حکمرانی 

 ومی تازد  شريان شناخت و فکر اوآموزش، رسانه، اخلاق، فلسفه، اقتصاد سياسی، ادبيات، هنر، در  سلاحا همه سو ب

اين . !!حق انتخاب آزاد است ،، برابریی از حقوق، آزادی برای پاسدار» جهاد«که آنچه انجام داده  کندمی  شمتقاعد

موکراسی است. الگوها نيستند که برای سرمايه تعيين تکليف با هر الگوی نظم، از جمله با پاراديم دسرشتی سرمايه  سيره

 تصميم می گيرد، تصميماتش را زير فشار عوامل گوناگونبرای پاراديم ها و ساختار نظم خود می کنند، سرمايه است که 

ه يسرما نشينیسطحی از عقب  محصولدموکراسی  مهمترين اين عوامل است، ، فشار پيکار توده های کارگرمی گيرد

ن که آگاه کارگرا سازش ناپذير،، شورائینشينی را نه زير فشار قهر است، اما سرمايه اين عقب  طبقه کارگردر مقابل 

. در ته اسجنبش کارگری تن داد هایپاشنه آشيل ها و ضعف در داد و ستد سياه با رفرميسم کارگری و با بهره گيری از

همين دموکراسی را کوبنده ترين توپخانه  و تحمل هزينه دموکراسی شد، در چند کشور حاضر به معينی از تاريخدوره 

کارگر  انترناسيوناليستی توده هایطبقاتی و بمب تخريب هر ميزان همبستگی پاسدار بقای خود در مقابل جنبش کارگری، 

اطی ری همزنجير ارتبن اشتغال خود و بيکابي همرنج بيند!!که راه کار داشتن را در بيکاری  نمودبا کارگر کاری کرد. 

انسان در هر  11. چشم شعورش قادر به تشخيص ميان سازش خود با سرمايه در اروپا و مرگ ناشی از گرسنگی نبيند

. بمباران لحظه، لحظه کارگران جهان توسط اختاپوس بشرکش سرمايه داری را اصلا مشکل نشوددقيقه در ساير قاره ها 

انفجارآميز استثمار همزنجيران در سايرجاهای دنيا کمتر استثمار خود با شدت  . رابطه ميان شدتنياردخود به حساب 



ژوازی پشت سر بور ،، برای دفاع از همين حدت پائين تر فشار استثمار خويش، با رغبت و اشتياق کاملمتوجه نگرددرا 

حزب می گويد و منظورش از حق تبرتن  دموکراسی جوشنسرمايه صف بندد!!. ورش و عليه توده همزنجير قاره ها، کش

د سرمايه داری خود ضشورائی، کارگر با آويختن به آن بر شالوده همپيوندی  ن حق برپائی حزبی است که تودهاز اي

 اتحاد و، برای آزادی و حق کارگر هر ميزان اعلام اين حقوق باو  د!!از حق برپائی اتحاديه، می گويچهار تکبير زند. 

. به کارگر اجازه می دهد تا عضو اتحاديه شود زيرا بنياد وجود اتحاديه را در هم می کوبد ضد کار مزدیشورائی  تشکل

اين تحزب ها، تشکلها با شعور، شناخت، انتظار،  دو قطب کار و سرمايه استوار است.بر چانه زدن و معامله گری ميان 

می گويد!! و اساس » حق اعتصاب«از سرمايه راه حل يابی طبقه کارگر همان می نمايند که نظام سرمايه داری می کند. 

از حق اعمال قدرت جمعی عليه سرمايه داری و دفن اين حق در گورستانی به نام  کامل قبول محروميت»!! حق«اين 

قانونی که در تمامی تار و پودش به چرخه ارزش افزائی سرمايه می کوبد، » مبارزه قانونی«بر طبل است. » قانون«

، »!!آزادی»!! «حق«زير نام  در شيپور دموکراسی آنچه سرمايه کلسرمايه داری قفل است. و نظم ماندگاری 

 سپهرماوراء پليد  هایاين دروغ داری دموکراتيک سرمايه د از همين جنس است.جنجال می کن »!!انتخاب«، »!!اختيار«

عصر  بشر، غذای شعور، »!!آزاد عقيده«، »!!آزاد قلم« »!!بيان آزاد« را با سلاح آموزش، فرهنگ، رسانه، وقاحت

ز ا بارقه ای هيچ  نه فقطمبارزه طبقاتی توده کارگر است!! اين سخن که دموکراسی هموارساز راه می سازد.  ساخته و

در راستای فسيل سازی شعور طبقه کارگر و  سرمايهساخته و پرداخته باژگون  حقيقت همراه  ندارد که به نوبه خود،

آنچه پرولتاريا را در مبارزه ضد سرمايه داری است.  راديکال خارج سازی هر چه کوبنده تر اين طبقه از ميدان کارزار

 نه می سازد، استوارتر، محکم تر، راديکال تر نيرو می بخشد و گام به گام بردگی مزدیجاری و روزمره خود عليه 

ار به قدرت پيکاتکاء آگاهانه مارکسی ، نه تمکين به قانون و نظم و مدنيت مورد توافق بورژوازی که فقط دموکراسی

ا فقط پرولتاري دموکراسیو اعمال اين قدرت عليه سرمايه، طبقه سرمايه دار، دولت سرمايه داری است.  طبقاتی خويش

مزيد بر همه خدمت ماندگارسازی بردگی مزدی نيست، فقط در ، نمی سازدرا از کارزار راديکال ضد بردگی مزدی دور 

 خودبيگانگی. نيز هستبودن  بشراز جوهر ، ساز و برگ جادوگری، افسونکاری سرمايه برای خارج سازی بشر اينها

 م،چش، تا مدار اوج تشديد می کندجدائی او از فرايند تعيين سرنوشت کار، توليد، زندگی است  را که مولود انسان

بقای سرمايه داری  ،با قوانين بازتوليد، خودگستریرا  انسان احساس، مشاعر و همه قوای دماغی انديشه،وش، گ

ينکه ا اولدو نکته را از ياد نبريم.  »گر تو ببينی نشناسيش باز«شمع آجين می نمايد. از انسان چيزی می سازد که 

نگی نه اين و آن پاراديم سرمايه داری که خود سنگواره سازی، انفجار از خودبيگاسلسله جنبان اين مسخ، رسخ، 

از روز هفتم برای لحظه ای به آنچه آنکه ما از اردوگاه دموکراسی و هولوکاست غزه آغاز کرديم.  دومسرمايه است. 

کل رسانه های اردوگاه دموکراسی از حاکم تا اپوزيسيون، راست  .اندازيمنظر  رخ داده استخاورميانه  در تا حال اکتبر

انجمن  مردم عادی و ارتشی اسرائيل، همگی با همبورژوازی پان اسلاميستی حماس به  تا چپ، به محض اطلاع از حمله

يشينه اين پ هولوکاستجنايت و  ساله خون، 75 همساز و همصدا حادثه آن روز را از تاريخفراماسيونری تشکيل دادند. 

 400، از ويرانسازی »هاگانا«، »اشترن«، »ليحی«، »ايتسل«کارنامه گروههای تروريستی  ،»نکبت«روز واقعه، از 

 ، ازمورد حمايت اردوگاه دموکراسی اناشغالگر يااين گروهها  به دستقرن بيستم ميلادی  50در دهه روستا  600تا 

مگی هغزه، از همه اينها قيچی کردند. و شتيلا، از هولوکاست های متعدد  صبرا قاسم، ديرياسين، الرمله، قانا، جنين،کفر

 ن توحش و تمدن مشتعل گرديده است.را تکرار کردند که جنگ ميا» هرتزل«بسان يک ارکستر با سمفونی واحد سخن 

، از ديگری من ترهمگی، هر کدام راسخ تر، ايدئولوژيک تر و مؤ سراسر جهان بايد تمام قد به دفاع از تمدن برخيزد!!

هيچ  ،در اين ديار سراسر خون و گند و بربريت و هولوکاست 2023القاء کردند که تا پيش از صبح شنبه هفتم اکتبر 



 رون آورده،تاريخ سر ب از غارهای مخوف ،ناگهان مشتی آدمخوار . امن، امن بوده است،!!حادثه ای به وقوع نپيوسته 

ن بريد شروع بهند و هيستريک رسانده اانتخاب آزاد، زادی، برابری، آخود را به ام القرای مدنيت، حقوق، دموکراسی، 

دولتهای . همه اردوگاه دموکراسی، !!، حمام خون نموده اندزنده به گور کردن کودکان، تجاوز سرها، دريدن سينه ها،

ارتقاء «، »آگاهگری«، »برابری«، »آزادی«، »حقوق«پاسداران رسانه های پرعظمت سرمايه جهانی يا  دموکراتيک،

 وقتکه  سازند همه را متقاعد کوشيدند، ميليارد سکنه دنيا کردند 8متفق، همسنگر شروع به مهندسی فکر  ،»شناخت

رقم  گونه پرده نخست ماجرا اين، تجديد عهد نمود!! هابا نتانياهوپاسداری از دموکراسی، در مقابل بربريت است!! بايد 

 مه آلودگی ها دنيایاگر  با واقعيت چه کردند؟ سرمايه و اردوگاه دموکراسی که واقعيت چه بود؟، سؤال آنستو  خورد

 واقعيت زخم خورده، چهره زنيمدموکراسی را کنار  اردوگاه »!!مطبوعات آزاد«اصل تاخت و تاز های ح کگرد و خاو 

. جنگی که نظام ه استجنگی جريان داشتسال پيش تا الان در اين ديار خون آگين،  75از اين گونه زبان باز می کرد. 

برای  تحميل نمود. حوزهسرشتی خود بر ساکنان اين  سرمايه داری در مقطع معينی از تاريخ زير فشار نيازهایبشرکش 

، برای اين کار کل قدرت کردرا قلب ماهيت شيرازه شناخت مادی تاريخ شروع جنگ، تمامی داده های زندگی بشر، 

باژگونه سازی، افسونگری خود را به کار گرفت، بر بلندای جنجال آميزترين شستشوی مغزی ها، وارد فاز نظامی جدال 

حمام خون پشت سر حمام خون در منطقه مواجه گرديد،  برخی رقبا و شرکا نارضائی با مقاومت توده وسيع آواره و شد.

نيز حلقه ای از زنجيره  2023يافت، مشتعل تر و بشرسوزتر شد. واقعه روز هفتم اکتبر  اين جنگ ادامهراه انداخت. 

حماس در آفريده سرمايه داری بود. اين بار بورژوازی پان اسلاميست ماوراء ارتجاعی  جنگ شعله ور همينطولانی 

خون جنگ افروز بورژوازی نمايش قدرتی غيرمنتظره چشم وحوش حاکم اسرائيل، چشم اردوگاه دموکراسی تا مغز است

ا نيست اما کل حادثه ب شکیبود.  ، کشتارانگيری، وحشت افکنی، کودک آزاریکرد. آنچه انجام داد، گروگرا خيره خود 

اسرائيل در صبرا، شتيلا، کفرقاسم، ديرياسين، الرملا، حمام خون های تمامی جنايت آميزی و بشرستيزی اش در مقابل 

جباليا،  ههایروز پيش اردوگا چندبمباران  در قياس با حتی ،غزه بعد از ، غزهفلسطينی ديگر جنين، قانا، صدها روستای

 سیاردوگاه دموکرا. می ماند درياقطره ای در برابر به ديگر،  هایبيمارستان نی،الشاطی، النصيرات، بيمارستان المعمدا

ه . با قدرت ساحرکردله دولت اسرائيل را انکار سا 75زنجيره طويل هولوکاست آفرينی های  هفتم اکتبر با ميان رابطه

هم  ه اولیک توضيحاين تصادم با دزديد و در از دسترس شعور انسانها فتيشيستی افسونگرش اين ارتباط ارگانيک را 

آژيرهای  راه افتاد. با ولتاژ نيرومندتر ،افکارمهندسی ی تر های طوفانموجمولود قهری دومی است،  اما جنايت است

و صبح همان  »اسرائيل حق دفاع از خود دارد«خطر از تمامی مراکز پدافند و يورش دموکراسی به صدا در آمد که 

غزه به سراسر روز زرادخانه های قهر نظامی اسرائيل اين آژير دموکراتيک و حقوق بشری سرمايه داری را با تبديل

نه يک بار که بی امان بمباران گرديد. اثری از سکونت بود  اجهر  کوره های آدم سوزی معنی کردند. طويلزنجيره 

ش، تلا کل منافذ زنده ماندن بر روی تشنگی و تاريکی بر سراسر دوزخ مستولی گرديد، آب قطع شد، برق قطع شد،

ز ا پرتمامی آمبولانس های  شدند،با خاک يکسان  بعد از ديگریی يک آدم ها مسدود گرديد، بيمارستان ها اميد و ديد

در هر بيمارستان چند صد کودک و بيمار و پناهجو  را با  مجروح و مريض آماج وحشيانه ترين بمباران ها گرديدند.

قدرت تخريب و ابعاد ويرانگری بمب هائی که با  ريختن دهها تن بمب فسفر و بمب های ديگر آتش کشيدند و کشتند.

 »حق دفاع اسرائيل«دولت های دموکراتيک با هدف پاسداری از توافق کامل اردوگاه دموکراسی، با حکم تنفيذ تمامی 

بر سر دو ميليون انسان مقيم دوزخ غزه فرو آمد از قدرت کشتار و شعاع تخريب بمب های امريکا در هيروشيما بالاتر 

، یاصول صلح بين الملل های حقوق کودک،کنوانسيون تمامی، شد باران دموکراسی ،با بمب وجب به وجب غزهرفت.  

و بر سر نفرين شدگان فلسطينی فرو  شدندسالخوردگان بمب  منشور حقوق بشر، بنياد حقوق زن، ديدبانی حقوق



، قانون، مدنيت، برج های سر به فلک کشيده پاسدار آزادی، حق، برابری» مطبوعات آزاد«. همزمان کل ندباريد

سمعی،  عظيم هایآموزش  آکادمیتا در آنجا  شدندميليارد انسان  8راهی شيارهای شعور  از سراسر جهان دموکراسی

ها راناين بمباگفتند، نوشتند، تفسير کردند که  برپا سازند.  ازادی، حقوق، دموکراسی و عدالت سرمايه داری بصری

ها پشت سر هم برای دفاع دولتاست.  ، حق دفاع ملت ها از خويش، آزادی، حقوق انسانمدنيتسيل رحمت دموکراسی، 

همه با هم، يکصدا و وارد ميدان شدند،  ،آزادی بيان، حق اعتراض، صلح بين المللی، جلوگيری از جنگ کيان از

اقدام فاحش تروريستی عليه شالوده  در غزه اسرائيل بمبارانهای اعتراض عليه شکلهر که  هماهنگ اعلام داشتند 

عليه آزادی و حق  تمدن ستيز صلح و امنيت جهانی است. هر نوع حمايت از بمباران شدگان غزه مصداق قيام مسلحانه

رای بتا و انتخاب آزاد بشری است. تمامی قوای قهر و بربريت سرمايه در اردوگاه پرجلال دموکراسی مأموريت يافتند 

آزاد، برحق، به هر کشتار و  آتش به اختيار، حمايت از توده کارگر حمام خون شده فلسطين،ی خفه ساختن هر صدا

سپهر فروش ، بيرون از حوزه حرفه و . هر کجا خبرنگاری دور از چشم مطبوعات آزاد دموکراسیجنايتی دست زنند

اينکه بشريت کارگر از  راج شد.اخ ، بلادرنگبر زبان آورد غزه کلامی از همدردی با هولوکاست زدگان ، نيروی کار

به آنها ياد داد کاملا روشن رخدادهای سياه اين چند هفته چه آموخت؟ دقيقا معلوم نيست، اما آنچه سرمايه با بمب 

با پان اسلاميسم، فاشيسم،  ،است. دموکراسی، حق، آزادی، مدنيت، ليبراليسم، سکولاريسم، انتخاب آزاد سرمايه داری

ها در عصر وجود آن، سر و ته يک کرباسند. همه اين، ديکتاتوری هار، استبداد مطلقه فقاهتی ینازيسم، حکومت دين

و بقای بردگی مزدی، سلاح سرمايه، الگوی نظم سرمايه، اختاپوس مهندسی افکار و شستشوی مغزی طبقه کارگر، 

های مشتعل تحميل هستی اين توپخانه قهر و سرکوب سرمايه، باروی آهنين تضمين بقای سرمايه داری و زرادخانه 

 ، فرمان می دهد،نمايدها سرمايه است که تصميم می گيرد، اراده می کارگر دنيا هستند. پشت همه ايننظام بر توده های 

ها، ا و خاتمی ها، مکرون ها و طالبانبه نسخه پيچی راهبرد، راهکار، راه حل می پردازد. بايدن ها و خمينی ها، اوباماه

، تين ها، شولتزها و قاسم سليمانی ها همه از يک قماش و يک جنس هستند، همگی سرمايه آدم نماسوناک ها و پو

ها وجود دارد، واقعی هستند اما وجودشان، کارکردشان، جزر و مد، عروج و افت سرمايه اند، تفاوت» بشری«تشخص 

 يسم وسکولار ،راسی و ديکتاتوریدموک آنکهقابل تعمق تر،  ايه تعيين می گردد. از اين مهمتر وآنها توسط سرم

بربريت سرمايه به عنوان  دينمداری، ليبراليسم و فاشيسم، محافظه کاری و راديکاليسم، چپ و راست، مدنيت و

ر، ضامن بقای هم و های متفاوت نظم و استيلای سرمايه داری، در شيرازه هستی خود، انداموار، مکمل همديگپاراديم

اين همان نکته رمزآميز و پيچيده ای است که هيچ انسان فاقد شناخت اشند. موضوعيت يکديگر می ب پيش شرط حتمی،

های حاصل استثمار ی که بستر آرام توزيع اضافه ارزشمارکسی سرمايه داری قادر به فهم آن نمی باشد. همان فرايند

سرمايه دار دنيا است، همان فرايند،  کل طبقه کارگر بين المللی، ميان بخش های مختلف سرمايه جهانی يا طبقه

 شعور سراسر فريب و های دموکراسی بااز تلاطم ديکتاتوری های حمام خون سالار سرمايه  آکنده آهنين مفصلبندی

اگر کهکشان سرمايه های دارای نرخ آسمانخراشی ترکيب ارگانيک زير فشار خشکيدن  هست.نيز اين شيوه توليد زدای 

زش، بدون سلسله جبال بی انتهای سرمايه های آراسته به نرخ نازل ترکيب آلی و دامنه های سرچشمه های اضافه ار

، دموکراسی ها پرشکوه نمی باشندمالامال از چشمه ساران پرخروش طغيان آميز اضافه ارزش ها قادر به بازتوليد خود 

وجود يکه تاز دومی ها هستند. پرداز های وحشت آفرين هولوکاست ديکتاتوريکره خاکی نيز به همان اندازه نيازمند 

ن ولی ها را تأمياای شرط حتمی توليد توفانی ارزش اضافی هائی است که ریال، ریال هزينه بارگاه شوکت و عزت و بق

می کند و تضمين می نمايد. مکرون و سوناک و اوباما و شولتز و بايدن سونامی فريب راه می اندازند وقتی که اقارب 

، پوتين، حتی احمدی نژاد و علی خامنه ای را ديکتاتور می خوانند. همه به اندازه هم »شی«طبقاتی خويش از نوع 



ايتکارند، همگی سرمايه متعين در فسيل آدمگون می باشند. آنچه در طول اين درنده، بشرکش، هولوکاست آفرين و جن

چند هفته در غزه و در سراسر جهان رخ داد اين واقعيت هميشه شفاف را بايد برای عقب مانده ترين کارگران دنيا هم 

مار ه فقط کارگر را استثزمخت و عريان فرياد می زد که سرماي بسيار آنچه ديديم،روشن و توضيح واضحات کرده باشد. 

نمی کند، فقط او را از کار خود جدا نمی سازد، فقط او را از هر نوع دخالت در تعيين سرنوشت کار و توليدش ساقط 

نمی کند، فقط خريد نيروی کار کارگر را خريد کل کار او القاء نمی نمايد، فقط جهان مالامال از گرسنگی، فقر، فلاکت، 

ت، محيط زيست مسموم مرگ آگين، تبعيضات انفجارآميز جنسيتی و قومی و سيه روزی بشرکشی، جنگ، هولوکاس

های ديگر را بر سر ميلياردهای کارگر آوار نمی سازد، سرمايه مزيد بر همه اين ها انسان را از هر نوع بارقه انسان 

  بودن هم ساقط می گرداند. 
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